
سیدخلیل سجادپور- روز گذشته 
با اعترافات 3 متهمی که در یک پرونده 
ــد، زوایـــای  ــده‌ان جنایی دستگیر ش
جدیدی از سرقت وحشتناک طلاهای 
یک پیرزن در شهرستان چناران  نیز 

فاش شد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ــیــرزن با  ــرای ســرقــت طــاهــای پ ــاج م
آب‌میوه آلوده زمانی لو رفت که تحقیقات 
کارآگاهان دایره قتل عمد پلیس آگاهی 
مشهد در یک پرونده جنایی وارد مرحله 
جدیدی شد .آن‌ها زن و مردی را از زندان 
تحویل گرفتند و به مقر انتظامی انتقال 
ــت در ماجرای  دادنــد که احتمال داش
قتل مرد 37 ساله‌ای به نام »وحید« نقش 
داشته باشند. این قتل اردیبهشت گذشته 
در منزل مسکونی واقع در منطقه خواجه 

ربیع مشهد رخ داده بود .
اما بررسی‌های کارآگاهان زبــده پلیس 
آگاهی با راهنمایی‌های قاضی محمود 
عارفی راد )قاضی ویژه قتل عمد از زمان 
وقوع حادثه( نشان داد که »مهدی« جوان 
۲2 ســالــه‌ای که ساعتی بعد از ارتکاب 
جنایت دستگیر شده بود ضربات کشنده 
چاقو را بر پیکر مــرد37 ساله وارد آورده 
و زن و مرد مذکور نقش مهمی در وقوع 
قتل نداشته‌اند. با وجــود ایــن در اثنای 
ــرای پــرداخــت مبلغ  تحقیقات جنایی ب
رهن منزل اجاره‌ای )محل قتل( مشخص 
شد 3 متهم دستگیر شده در یک سرقت 
وحشتناک طلا شرکت داشته‌اند که در 
شهرستان چناران اتفاق افتاده بود و با 
فروش طلاها، یک طبقه از منزل مسکونی 
را در خواجه ربیع اجاره کرده‌اند! به همین 
دلیل بازجویی‌های تخصصی برای افشای 
زوایای دیگری از پرونده سرقت طلا آغاز 

شد.

 
بررسی‌های موشکافانه کارآگاهان بیانگر 
آن بود که اواخر سال گذشته هر3 متهم 
این پرونده جنایی )زهرا ۵۰ ساله ،امید 
۳۵ ساله و مهدی ۲۲ ساله( که به مواد 
مخدر صنعتی نیز اعتیاد دارنــد، نقشه 
سرقت طلاهای یکی از دوستان زهرا را 
طراحی کرده‌اند که در چناران سکونت 
داشت.آن‌ها به بهانه خواستگاری دختر 
پیرزن )دوست زهرا( به چناران رفتند اما 
چون آن شب دختر مذکور در خانه نبود 
تصمیم گرفتند شب را در منزل پیرزن 

سپری کنند.
این گونه بود که طبق نقشه قبلی »امید« 
به همراه خــواهــرزاده‌اش »مهدی« برای 
تهیه شام به بیرون از منزل پیرزن رفتند، 
اما هنگام بازگشت به خانه، آب‌میوه نیز 
خریدند. سپس» امید« به یک داروخانه 
رفت و مقداری داروهای خواب آور هم تهیه 

کرد و درون قوطی آب‌میوه ریخت. 
آن‌هــا با ترفندهای خــاص، آب‌میوه‌های 
آلوده را به پیرزن خوراندند و منتظر ماندند 
تــا او بیهوش شـــود. وقــتــی همه اهالی 
منزل به خــواب رفتند، حــدود ساعت ۶ 

صبح »امید« به 
همراه» مهدی« در حالی به سراغ پیرزن 
رفتند که »امید« قیچی را از منزل پیرزن 
برداشته بود و قصد داشت النگوهای او را 
قیچی کند ولی ناگهان پیرزن چشمانش را 
گشود و سر و صدا کرد. در این لحظه مهدی 
دهان و گلوی پیرزن را فشرد تا صدای او 
دیگران را متوجه ماجرا نکند، ولی »امید« 
سیم برق را از پریز کشید و آن را به »مهدی« 
داد تا با آن پیرزن را تهدید به مرگ کند. 
»مهدی« هم سیم برق را در حالی به دور 
گلوی پیرزن حلقه زد که او وحشت زده از 

حرکت ایستاد و دیگر مقاومتی نکرد. 

تـــــــــک امید هم 7 النگوی طلا، یک 
پــوش، 3 جفت گوشواره ترکیبی و یکی 
سپس  و  برید  را  پیرزن  انگشترهای  از 
و  تلویزیون ال‌ای دی و سیم  با سرقت 
کابل‌های تلویزیون به همراه» زهرا« از آن 
جا گریختند. آن‌ها سوار یک تاکسی در 
بستی شدند و به مغازه اجاره‌ای »امید« 
در شهرک شهید رجایی رفتند که از آن 
مغازه برای سکونت استفاده می‌کرد. 
تلویزیون  و  طــاهــا  زود  خیلی  آن‌هـــا 
را فروختند و با ۵۰ میلیون تومان از 
فروش طلاها نیز منزل یک طبقه )محل 
جنایت( را در منطقه خواجه ربیع اجاره 

کردند.
 گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
ــن حـــال  ــی ــم ــت: در ه ــ ــ ــی اس ــاکـ حـ
»زهرا«)یکی از متهمان( که حدود ۵۰ 
سال دارد با اشاره به این که نقشی در 
سرقت طلاها نداشته است به سروان 
منفرد )افسر پــرونــده( گفت: من از 
نقشه سرقت اطلاعی نداشتم و تنها 
ــرای خواستگاری بــه هــمــراه آنــان  ب
به منزل دوستم رفتم، ولی بعد که 
ماجرای سرقت پیش آمد،» امید« و 
»مهدی« مرا تهدید کردند. من هم 
مجبور شدم با آن‌ها به مشهد بیایم! ولی 
طلاها را با همکاری مادر» مهدی« به یکی 
از طلا فروشان مشهد فروخته‌ و پول حاصل 

از آن را هم خودشان خرج کرده‌اند. 
بنا بر این گزارش، با افشای زوایای جدید از 
این پرونده سرقت، بررسی‌های کارآگاهان 
به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی)رئیس 
دایره قتل عمد پلیس آگاهی مشهد( برای 
ریشه‌یابی سرقت‌های احتمالی دیگر آنان 
با شگرد خواستگاری و دستگیری مالخران 
و افراد مرتبط با این ماجرا، همچنان ادامه 

دارد.
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در امتداد تاریکی

جدال با افکار شیطانی 
جوان ۳۵ ساله که در طرح جمع آوری معتادان متجاهر و پیشگیری 
از سرقت‌های خرد توسط نیروهای کلانتری ۴۱ رسالت مشهد 
ــاره سرگذشت خود به مشاور و مددکار  دستگیر شده بــود، درب
اجتماعی کلانتری گفت: در یکی از شهرهای خراسان شمالی و در 
خانواده‌ای پرجمعیت به دنیا آمدم. با توجه به اوضاع ضعیف مالی 
پدرم  تا کلاس پنجم بیشتر درس نخواندم و از همان نوجوانی در بازار 
کار مشغول شدم و با پول کارگری توانستم اندک سرمایه جمع‌آوری 
و با قرض و وام منزلی حدود ۶۰ متری خریداری کنم. بعد هم به 
پیشنهاد خانواده‌ام با دختری از اهالی روستا ازدواج کردم، حاصل 
ازدواجمان سه فرزند خردسال بود. خیلی به خانواده و فرزندانم 
وابسته بــودم و بیشتر روزهــا را از ساعت ۶ صبح تا ۷ بعد از ظهر 
کارگری می‌کردم و با مشقت فراوان امور زندگی‌ام را می‌گذراندم، 
ولی نمی‌گذاشتم همسر و فرزندانم کمبودی احساس کنند تا این 
که از طریق بعضی از بستگانم زمزمه‌های ضد و نقیضی در خصوص 
مشکل اخلاقی همسرم به گوشم رسید ولی من به گفته‌های آن‌ها 
اعتنایی نمی‌کردم و حتی با آن‌ها درگیر هم می‌شدم. این موضوع 
همواره ذهنم  را مشغول کرده بود تا این که یک روز که در محل کار 
بودم، ناخودآگاه به یاد حرف‌های اطرافیانم افتادم و بدون اطلاع به 
منزل رفتم. به محض این که در حیاط را باز کردم، متوجه فرار یک 
نفر ناشناس از منزلم شدم، دنیا روی  سرم آوار  شد هرچند همسرم 
زیر بار نرفت ولی چون خودم با آن تصورات ذهنی احساس کردم 
مرد غریبه‌ای از روی دیوار فرار کرده است با همسرم درگیر شدم و 
او را به شدت کتک زدم. سپس منزل را به مقصد مشهد ترک کردم و 
به خانه خواهرم رفتم. تا مدت‌ها دلم به کار نمی‌رفت و روزها بدون 
مقصد مشخص در خیابان‌ها راه می‌رفتم و خواهرم فکر می‌کرد 
من دنبال کار می‌روم. مدتی گذشت و من دیگر روی رفتن به منزل 
خواهرم و نگاه‌های سنگین شوهرش را هم  نداشتم، شب‌ها در 
پارک می‌خوابیدم  در این مدت با چند نفر میان‌سال داخل پارک 
آشنا شدم و برای رهایی از افکار شیطانی وآرامش اعصاب، آن‌ها  
مرا به استعمال مواد دعوت کردند. بعد از مدتی خودم را درگیر مواد 
مخدر دیدم و برای گذراندن  امورم به جمع آوری ضایعات و حتی 
سرقت‌های داخلی خودرو روی آورده بودم. اکنون هم حدود دو سال 
است که از خانواده و فرزندانم بی خبر هستم. خیلی پشیمانم چرا 
که من کسی را با چشمان خودم ندیده بودم و تنها به خاطر تصورات 
ذهنی و زمزمه‌های شیطانی دیگران به همسرم تهمت زدم و زندگی 
ام را تباه کردم من اصلا اهل  اعتیاد و سرقت نبودم حتی در خانواده 

پدری من هم چنین چیزی وجود نداشت اما‌ای کاش...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با توجه به ابراز 
ندامت این مرد جوان، وی با هماهنگی قضایی و دستور سرهنگ 
مجتبی حسین زاده)رئیس کلانتری رسالت ( در حالی به مراکز ترک 
اعتیاد معرفی شد که تحقیقات نیز در باره سرقت‌های او ادامه یافت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

وقتی سیم برق را دور گردن پیرزن حلقه زدیم او وحشت زده از حرکت ایستاد و ...

زوایای جدید از پرونده سرقت طلا با شگرد خواستگاری!
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